
  
  
  
  

  هاي زمستان در درده فيروزكوه آداب و آيين

  الديني  تاجعلي شعبان

  
كشور پهناور ايران از جمله كشورهايي است كـه از          

هاي كامـل مربـوط بـه آن          نعمت چهار فصل با ويژگي    
اي سردسـير     فيروزكوه چـون در منطقـه     . برخوردار است 

واقع شده است، داراي زمستاني سـرد و طـولاني اسـت،            
كننـد   بنابراين مردم به اين فصل به صورتي ويژه نگاه مي     

ابله و مبـارزه بـا سـردي بـيش از حـد آن از               و براي مق  
هاي دور تمهيداتي اصولي داشتند كه دانش عـوام           گذشته

ــي دارد   ــوه خاص ــه جل ــن زمين ــتاي درده . در اي روس
(darrede)   هاست كه دو طـرف       اي واقع شده     در ميان در 
كـشيده رشـته جبـال البـرز          هاي سر به فلك     آن را كوه  

ر منطقه سـرد بـا      اين روستا چون د   . محاصره كرده است  
هاي سخت قرار دارد، اغلب مردم آنجـا ناچارنـد            زمستان

فقط بهار و تابستان در روستا زنـدگي كننـد و تـرجيح             
دهند در فصل زمستان به جايي بروند كـه هـواي آن              مي

  .تر از درده باشد تر و قابل تحمل كمي متناسب
در يك كيلومتري روستا جايي غار مانند وجود دارد         

 كه در زمان قديم و زماني كـه         (maqâre)» مغاره«نام    به
هاي نفتي و برقي به روستا نيامده بود محل مناسبي            يخچال

بود كه مردم   ) پنير، كره و روغن   (براي نگهداري لبنيات    
گذاشـتند تـا      مـي ) مغاره(آنها را در تابستان در اين غار        

داشـتند و مـصرف       آسيب نبيند و به تدريج از آنها برمي       
  .كردند مي

دهد كه ايـن      هاي طبيعي نشان مي     وجود چنين يخچال  
براي ايـن مغـاره،     . منطقه از مناطق سردسير كشور است     

شـد و   نگهباني از طرف بزرگ و كدخداي ده انتخاب مي 
هـايي    شد، مردم خـوراكي     در روزي كه از قبل اعلام مي      

كه در تابستان و پاييز براي مصرف زمستان آماده كرده          
گذاري روي پوسـت،      بردند و با علامت     بودند به آنجا مي   

  .دادند در داخل غار قرار مي... پنير ، كره و
سـوزي    هاي زمستان كه سـرماي اسـتخوان        براي شب 

دارد كدبانوي خانه مواد خـوراكي مثـل گنـدم برشـته،            
دانه بوداده، گردو و هسته زردآلو را كه بـه مجمـوع              شاه

گويند در ظرف مخصوص مـسي         مي (yameš)آن يمش   
 با افزودن مقـداري مناسـب نمـك بـه           (lave)نام لوَه     به

البته هسته زردآلـو را هـم    . دهد  مي) حرارت(تدريج تف   
شـده آن،     كنند كـه بـه بريـان        گيري مي   خيس و پوست  
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  .گويند  مي(lablabu)لبو  لب
در گذشته بعضي از كدبانوهاي باسليقه و دورانـديش         

 مصرف تـا    هايي مثل سيب، گلابي يا خربزه را براي         ميوه
اي تازه و شـاداب نگهـداري         نزديك عيد به طرز ماهرانه    

 (gandel) بهترين مكان براي اين كار گنـدل         .كردند  مي
ها در ميـان      يا كندوي چوبي مخصوص گندم بود و ميوه       

هاي بعد و عيـد       هاي گندم تا شب چلّه و حتي تا شب          دانه
  .آورد نوروز دوام مي

  )يلدا(شب چلّه 
سال بنابر يك رسم كهـن در هـر         در بلندترين شب    

اي تنقلات و شب چره يا به قول مردم يمـش را در               خانه
 به شكل   (majoma)نام مجومه     يك سيني بزرگ مسي به    

هـاي چنـد      هاي آبادي در گـروه      جوان. چينند  زيبايي مي 
بندند و يا چند كيسه كه نـخ          نفري چادرشبي به كمر مي    

دارنـد و بـه در        اند با خود برمـي      بلندي به گوشة آن بسته    
ايـستند و در      پشت در مـي   . روند  خانه اقوام و آشنايان مي    

كننـد، كيـسه را بـه داخـل      بـاز مـي   خانه يا اتاق را نيمه   
خانـه    وقتـي صـاحب   . كنند  اندازند و خود را پنهان مي       مي

دارد و در آن  شود كيـسه را برمـي       متوجه حضور آنها مي   
هـسته  (مقداري گندم برشته، گردو، سنجد، سـيب، لبـو          

گذارنـد و     و گاهي قاچي از خربـزه مـي       ) زردآلو بوداده 
دهد تا صاحب آن با كشيدن نخ، كيسه          كيسه را تكان مي   

  .يابد شب ادامه مي اين كار معمولاً تا نيمه. را بردارد
ساله   هاي قديمي و همه     نشيني در شب يلدا از رسم       شب

شـدن افـراد در خانـه همـراه بـا             مردم است كه با جمع    
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خـواني شـروع      يي، طرح چيستان و معمـا و آواز       گو  قصه
   .يابد شود و تا پاسي از شب ادامه مي مي

شـود،    يكي از اصطلاحاتي كه در شب يلدا شنيده مي        
رويي   اين است كه ميزبان به محض ورود مهمان با خوش         

  :گويد رود و مي به استقبال او مي
  ته نورو به شنبه سي سال دكه

(sy sâl dakata norru be šanbe) 
  .بعد از سي سال نوروز به شنبه افتاده: برگردان

گويد   ميزبان با اين جمله ورود مهمان را خيرمقدم مي        
و از اين كه بعد از مدتي چشمش به ديدن آنهـا روشـن              

  .كند شده، ابراز خشنودي مي
بعد از پذيرايي با چاي، بانوي خانـه فـوراً بـه اتـاق              

خانه كه پشت بـه     هاي     يكي از اتاق   - (pasyna)نه    پسي
رود، سـيني آجيـل و ميـوه را            مـي  -آفتاب و سرد است   

هنوز هم در آبـادي     (گذارد    دارد و روي كرسي مي      برمي
  ).گذارند بعضي از مردم كرسي مي

كردن كوبيده گنـدم برشـته، مغـز          ها با مخلوط    بعضي
نام پـاكن     كنند به   گردو، سنجد و شكر، معجوني تهيه مي      

(pâkan))   هـاي     يكـي از خـوردني     كـه ) شبيه قـاووت
اين معجون را با قاشق نـوش       . پرطرفدار در شب يلداست   

  .كنند جان مي
هـا و   بعضي از بزرگترها براي شوخي و تفريح به بچه        

وقتي يك قاشـق پـاكن بـه دهـان          : گويند  ها مي   نوجوان
و آنها وقتي بـا دهـان پـر از پـاكن            » بز«داريد بگوييد   

صـداي بلنـد ادا     را بـا    » بـز «خواهند كلمه     مي) قاووت(
آنچه در دهـان    (آيد    داري به وجود مي     كنند، صحنه خنده  

  ).شود دارند به يكباره خارج و پخش مي

  هاي فصل زمستان خوردني
ها بيـشتر   مردم در فصل سرما از اين غذاها و خوردني     

، كـدو و    )چغنـدر پختـه   (پلـو بـا لبـو       : كنند  استفاده مي 
اي بـراي     هدر گذشته رسم بوده هـر خـانواد       . زميني  سيب

 – كه به گوشـتي معـروف بـود          -زمستان گوسفندي را    
پروار كرده، در اول زمستان آن را ذبح و گوشت آن را            

. كردنـد   براي مصرف تا آخر فصل به تدريج مصرف مي        
» دلبنـد «نـام     با دل و جگر گوسفند نوعي خـوردني بـه         

شد    صبحانه ديده مي    كردند كه بيشتر در سفره      درست مي 
  .خوردند شده آن مي ح مقداري از سرخو هر روز صب

چاشني آن دانـه انـار      (گوشت، فرني، آش ترش       آب
 (anârtim)ترش خشك شده است كه به آن انـار تـيم            

و برنج را معمولاً با گندم، بلغور، كدو، چغندر،         ) گويند  مي
  .آورند  پزند و به سر سفره شام مي مي... اسفناج و

  هاي زمستان بازي
ها و نوجوانـان   خاص بچه» كور رنهكو«بازي يا   گردو

شـود و گـاهي    هاي زمستان انجـام مـي     است كه در شب   
بزرگترها هم بـه يـاد گذشـته در ايـن بـازي شـركت               

  .كنند مي
كور يا گردوبازي به اين صورت است كه هر           كورنه

ــليقه و ــدبانوهاي باس ــضي از ك ــته بع در گذش
هايي مثل سيب، گلابي يا خربزه  وهدورانديش مي 

اي  را براي مصرف تا نزديك عيد به طرز ماهرانه        
 .كردند تازه و شاداب نگهداري مي
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كننده سه تا چهار گـردو در دسـت كـسي كـه               شركت
ح گذارد و او با فاصـله كمـي از سـط     نوبت اول است مي   

كنـد تـا گردوهـا پـس از        زمين دست خود را بـاز مـي       
شكل قرارگـرفتن گردوهـا   . برخورد به زمين پخش شود    

بايد طوري باشد كه بازيكن بتواند انگشت خود را از بين           
گردوها بگذارند، اگر انگشت او در بين دو گردو گيـر           
كرده، به آن برخورد كند، بازي و گـردوي خـود را از             

  .كند دي بازي را شروع ميدهد و نفر بع دست مي

  صنايع دستي در زمستان
ريسيدن پشم گوسفند براي بـافتن كـلاه، دسـتكش،          

 كه از لوازم مورد نياز در زمستان        -گردن و جوراب      شال
هـاي     از جمله كارهاي معمول در روزهـا و شـب          -است

  .زمستان است
نـام    اي چـوبي بـه      براي ريسيدن و تابيدن نخ از وسيله      

در جاهاي ديگـر    (كنند     استفاده مي  (kutulum)كوتولم  
مردان و زنان در    ). گويند  ريسي دستي مي    به آن دوك نخ   

رمـق زمـستان      وقت بيكاري زماني كـه از آفتـاب كـم         
هـا از     البته خـانم  . پردازند  كنند به اين كار مي      استفاده مي 

تـر اسـت و       ريسي دستي كه كامل      يا چرخ نخ   (čal)چل  
نـخ آن   . كنند  تر استفاده مي  گيرد، بيش   روي زمين قرار مي   

شده توسـط كوتـولم       تر از نخ ريسيده     تر و مرغوب    نازك
  .است

  دامداري در زمستان
دامدارها كه اغلب زمين كشاورزي دارند، در پاييز و         
زمستان يونجه، شبدر و ديگر گياهـان را بعـد از چيـدن             

بـراي  . آورند   درمي (ryse)درو كردن به صورت ريسه      (

شـده را بـه       هـاي بريـده     و نفر علف  كردن ريسه د    درست
دهند و آن را بـه        اندازه گنجايش دست كنار هم قرار مي      

ها دور هـم پيچانـده    وقتي علف. تابانند پيچند و مي   هم مي 
شوند و بـه صـورت طنـاب كلفتـي         شوند، از هم باز نمي    

گيرد و هم براي      با اين كار هم جاي كمي مي      . آيند  درمي
 يـك چـوب بلنـد     گـاهي در روي   . حمل مناسب اسـت   

كننـد و وقتـي       چندين ريسه كوتاه كنار هم درست مـي       
چوب به صورت افقي در آغل گوسـفندان قـرار بگيـرد            

بـه ويـژه    . (تواننـد از آن بخورنـد       حيوانات به راحتي مي   
خواهند علف خوردن را شروع       هايي كه مي    ها و بزغاله    بره

  .)كنند
  




